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Abstract 
Among Muslim scholars in the field of political thought, there are numerous differences of 

opinion regarding the form of government. The root of some of these differences goes back 

to the existence or non-existence of a necessary connection (talāzum) between Sharia and 

government. According to the view that establishes such a connection, the ruler of the 

government is always the same as the trustee of religion. In other words, government is 

considered one of the functions of guardianship (wilāyah) and acquires a pyramidal 

structural power. Therefore, with a change in the interpretation and understanding of these 

social rulings, that necessary connection will also change. One of the most important of 

these social rulings, whose interpretation is debatable and determines the establishment or 

non-establishment of a connection, is the ruling of enjoining good and forbidding evil (Amr 

bil Ma'rūf wa Nahy anil Munkar). According to the interpretation of the first group, this 

ruling, due to possessing a practical stage (marḥalah 'amalī) and the need for government to 

comply with that stage, acts as a bridge, establishing a close connection between Sharia and 

government. In contrast, the second viewpoint does not consider enjoining good as having 

a practical stage and believes that due to this ruling, no connection is established between 

Sharia and government. The present paper, by examining the evidence for the practical stage 

of enjoining good and forbidding evil, seeks to investigate the challenge of the existence or 

non-existence of a necessary connection. Ultimately, through a jurisprudential analysis of 

the evidence, it concludes that the existence of a practical stage for enjoining good and 

forbidding evil is incompatible with the literal meaning (dalālah) of the words "command" 

(amr) and "prohibition" (nahy). Furthermore, the existence of such a stage contradicts the 

purpose of religion, and even the principle of grace (bāb al-imtinān) cannot resolve this 

incompatibility and contradiction. Finally, the traditions (riwāyāt) cited to prove the 

practical stage are insufficient in terms of chain of transmission (sanad) and textual evidence 

(dalālah) to establish it. Therefore, according to the present paper, the ruling of enjoining 

good and forbidding evil does not imply a necessary connection between Sharia and 

religious government. 

Keywords: overnment, Enjoining Good, Forbidding Evil, Form of Government, Politics, 
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ادله  یبا بررس ینیشکل حکومت د ینظر یلتحل

 از منکر یامربه معروف و نه

 سعیدیعلی 

 .یران)ص(، تهران، ا یاخاتم الانب ییدانشگاه پدافند هوا یمدرس گروه معارف اسلام یث،قرآن و حد یدکتر

 اله اسماعیلییت آ

 سئول(سنده می)نو یران)ص(، تهران، ا یاخاتم الانب ییدانشگاه پدافند هوا یمدرس گروه معارف اسلام ی،فقه و حقوق اسلام یدکتر
 

 چکیده
از  یبرخ یشهوجود دارد که ر یو در باب شکل حکومت اختلاف نظرات فروان یاسیس یشهمسلمان در حوزه اند یشمنداناند یندر ب

کومت ح یدو، متصد ینا ینتلازم ب یبه موجب برقرار گردد،یوحکومت بازم یعتشر ینعدم آن ب یااختلافات به وجود تلازم  ینا

 ند،کیم یداپ یهرم یشمار رفته و قدرت ساختاربه یتاز شئون ولا یکیحکومت  عبارتیهاست و ب یند یهمواره همان متول یزن

حکومت  یراب یعترا از شر یو حکومت است و شکل ثابت و منصوص یعتشر ینتلازم ب یکه قائل به عدم برقرار یدگاهیخلاف دبه

که دانشوران از چند حکم  ستیریتلازم خود محصول تفس یعدم برقرار یاهمان تلازم  یااختلاف  ینا یشهر کند،یاستنباط نم

 ینا ینهمتراز م یکیخواهد شد،  ییردچار تغ یزآن تلازم ن یاحکام اجتماع ینو فهم ا یرتفس ییراسلام ارائه کرده اند لذا با تغ یاجتماع

ر از منک یمعروف ونه ربهتلازم است، حکم ام یعدم برقرار یا یبحث و مشخص کننده برقرارآن محل  یرکه تفس یاحکام اجتماع

ثال، همانند امت یبه حکومت برا یمرحله عمل یازو ن یاز مرحله علم یبرخوردار یلگروه نخست به دل یرحکم مطابق تفس ینا یباشد،م

انسته و برخوردار ند یدوم که امربه معروف را از مرحله عمل یدگاهبخلاف د یکندبرقرار م یقوث یو حکومت ارتباط یعتشر ینب یپل

امربه  یادله مرحله عمل ی. نوشته حاضر با بررسیستو حکومت برقرار ن یعتشر ینب یارتباط یچحکم ه ینا یلاست به دل معتقد

دست  هیجنت ینبه ا یتادله در نها یفقه یتلازم برامده با بررس یعدم برقرار یاچالش تلازم  یازمنکر در صدد بررس یمعروف ونه

له مرح ینوجود چن ینهمچن یست،سازگار ن یاز منکر با دلالت لفظ امر ونه یمعروف ونه مربها یاست که وجود مرحله عمل یافته

د ارو یاتروا ینکهو بالاخره ا یدوتعارض را برطرف نما یناسازگار ینا یتواندباب امتنان نم یمعارض است و حت ینبا هدف د ییا

و حکم امربه ر یشاز نظر نوشته پ ینامده و از اثبات ان ناتوانند بنابرایکار برن ینسندا و دلالتا از عهده ا یزن یجهت اثبات مرحله عمل

 ندارد. یوحکومت دلالت یعتشر ینازمنکر بر وجود تلازم ب یمعروف و نه

 و حکومت یعتتلازم، شر یاست،از منکر، شکل حکومت، س یحکومت، امربه معروف، نه ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 یتلازم اجرا یناست به موجب ا یعتادله تلازم حکومت و شر یناز ا یکیازجمله 

ر حکومت علاوه ب یلتشک یثح یننبوده و از ا یرحکومت امکان پذ یلهوسجز به یعتشر

بدان معناست که  ینبرخوردار خواهد بود، و ا یزن یضرورت شرع یکاز  یضرورت عقلان

از  ییکحکومت  یگرعبارت داست، و به دین یمتول فیاز وظا یکی یزحکومت ن یلتشک

 یهرم یشکل ینیصورت ساختار قدرت در حکومت د یندر ا اید،یشئون امامت بحساب م

 ییلاحکومت و یلو صدروذ یگرددم ینتوسط شارع مقدس مع یزو شخص حاکم ن یکندم یداپ

 ینید ومتخود را در شکل حک یجاثار و نتا یعتحکومت و شر ینتلازم ب ینگونهو ا یشود،م

 تیعفقها و دانشوران مسلمان از شر یرتفس یتلازم خود به چگونگ یناما ا یدهد،نشان م

 یدگاهیدارند، راجع به خمس و انفال چه د یفقها راجع به جهاد چه نظر ینکهو ا یگرددبازم

 ینب ایکه ا یکندمشخص م یبیننداز منکر را چگونه م یرا اتخاذ کرده اند، و امربه معروف و نه

 تلازم شکل حکومت یناز قبل ا یاو ا یر،خ یا یدانندرا برقرار م یو حکومت تلازم ریعتش

حکومت  یبرا ینیادله بر شکل مع ینمعتقدند ا ینکها یاو  یدانندرا منصوص و مشخص م ینید

 یریتفس ینب یندر ا شود،یدلالت ندارد، و منصوص بودن شکل حکومت از ان استنباط نم

ل پ یکهمانند  تواندیاست، چرا که م یتحائز اهم یاربس شودیم رائهاز امربه معروف ا که

 یرتفس یابه گونه تواندیم یننقش کند و همچن یفایو حکومت ا یعتشر ینب یقو یارتباط

 یلشکت یبرا یو حکومت برقرار نسازد و ضرورت شرع یعتشر ینرا ب یتلازم یچشود که ه

م امربه حک یلهوسبه یعتتلازم حکومت و شر اتاثب ینکها یرغمعل یاورد،حکومت به وجود ن

ان  دلالت یشده و مورد دفاع قرار گرفته اما نف یانمعروف به طور خاص در کتب مختلف ب

 نیقرار نگرفته است بنابرا یمورد بررس یژهتاکنون به طور و یعتبر تلازم حکومت و شر

در  دباشیاز منکر بر تلازم مذکور م یو نه دلالت امربه معروف ینف ینوشته حاضر که مدع

منکر  از یادله امربه معروف ونه یفقه یلمنظور با تحل ینسابقه است و به هم ینوع خود ب

 .ردازدپیم ینیان بر شکل حکومت د یرتاث یباب به بررس ینو استناد به آراء فقها در ا
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 پژوهش یشناسروش. 1

از یمورد نکتابخانه ای انجام شده است. اطلاعات بوده و به روش  اسنادیاز نوع  قیتحق نیا

 ری گردیده است ووکدگذاری مقولات اصلی و فرعی گردآبا  با استفاده از منابع دست اول

 تحلیل نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدام شده است.  -به صورت توصیفی

 

 پژوهش ادبیات نظری. 2

 آراء فقها در باب امربه معروف و نهی ازمنکر

بسیاری از فقها و دانشوارن معتقدند در همه مواردی که در شریعت مقدس حکمی وجود 

 توان بهمیرا  زننددارد و فرد یا افرادی مکلف هستند و از انجام تکلیف خود سر باز می

 برخی ازحتی  ،موجب حکم امربه معروف ونهی از منکر به انجام تکلیف خود وادار کرد

 یحالتنقعنوان مثال فاضل مقداد در هاند، بعنوان یک قاعده یاد کردههدانشوران از این حکم ب

کل من اخل بواجب اجبر علی فعله!! هرکس که اخلالی در انجام وظیفه واجبش »نویسد: می

 2«کنند.ن مجبور میآوجود بیاورد یعنی تکلیف واجب خود را انجام ندهد او را بر انجام  به

نیز تعبیرات مشابهی در این مورد دارند و به این دیگران  2همچنین صاحب مفتاح الکرامه

عنوان مثال هدر روایات متعددی نیز به مسئله اجبار تصریح شده است باند، قاعده استناد کرده

ن را پرداخت آروایتی در باب ظهار نقل شده است که مردی مرتکب این عمل شد و کفاره 

نکرد لذا همچنان همسرش بر وی حرام بود، در اینجا سوال شده است که حق همسر چه 

ن مرد را بر پرداخت کفاره مجبور آدهد: بر امام است که شود؟ در این روایت پاسخ میمی

ن از مردی که قسم خورده تا ترک آ، یا روایتی که در 3سر وی نیز حفظ گرددسازد تا حق هم

دهد اگر همسرش نخواهد که این شرایط را بستر و همسر کند سوال شده و امام پاسخ می

                                                           
 963، ص: 2التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1
 111، ص: 29الحدیثة(، ج -الكرامة فی شرح قواعد العلامة )ط مفتاح  لأنّ کلّ من أخلّ بواجب أجبر على فعله 2
 221، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج  9
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، و روایات دیگری که 2تواند مرد را مجبور به بازگشت و یا طلاق کندتحمل کند امام می

، یا روایتی 2ه پرداخت نفقه زن و فرزند و کنیز و عبد کردتوان مرد را مجبور بن میآمطابق 

توان ن میآیا روایاتی که مطابق  3که دلالت بر جواز اجبار فروش و عرضه کالای محتکر دارد

و.. نکته قابل توجه  ،0توان او را تعزیر کردشخص را مجبور به ادای دین نمود و حتی می

اند، یعنی جهت احقاق حق ضایع شده جایز دانسته این است که در همه این روایات اجبار را

ار بمسئله حقوقی بوده است و ظلمی اتفاق افتاده لذا اجبار جایز شمرده شده است، طبیعتا اج

قها شود بلکه بسیاری از فست اما مسئله به این جا ختم نمیدر مسائل حقوقی کاملا عقلایی

، مثلا حج که اگر ترک شد ندایز دانسته احتی در مواردی که حقی هم ضایع نشده اجبار را ج

در مورد اذان با پیش  صاحب جواهریا  5ن مجبور کندآتواند مردم را به انجام سلطان می

اگر مردم شهر »نویسد: ست میفرض اینکه گفتن و شنیده شدن صدای اذان واجب کفایی

تمایلی نداریم که صدای اذان ها را مجبور کرد حتی اگر بگویند نآتوان گویند میاذان نمی

، حال 6«ها جنگیدنآها را به اینکار مجبور کرد و حتی با نآتوان در شهرمان شنیده شود می

هیچ وجه تضییع حقوق کسی نیست، صاحب جواهر در مسئله اجبار بر زیارت قبر هنکه بآ

د ترک اگر افرازیارت پیغمبر وجوب کفایی دارد لذا اجبار پذیر است و »نویسد: پیامبر می

و منظور ایشان از  7«ها را مجبور کرد، مراعاتا لقاعده الاجبارنآشود زیارت پیغمبر کردند می

ست که بالاتر از قول فاضل مقداد بیان شد. حتی درجایی که ایهمان قاعده« قاعده اجبار»

باره نواهر در ایاند صاحب جانجام تکلیف نیاز به نیت دارد فقها باز هم اجبار را جاری دانسته

گیرد، مثلا در باب زکات در این مواقع متولی و فقیه نیت مکلف را به عهده مینویسد: می
                                                           

 229، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج 1
 252، ص: 5ترجمه من لا یحضره الفقیه، ج 2
 922، ص: 29امع أحادیث الشیعة )للبروجردی(، جج   9
ی السرائر الحاو و دفع کان على الحاکم حبسه فقد قال الرسول علیه السلام: مطل الغنی ظلم، فإن مطل 2

 99، ص: 2لتحریر الفتاوی )و المستطرفات(، ج
 903ص: ، 9ترجمه، ج -من لا یحضره الفقیه  5
 ؛59، ص: 20جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 6
 59، ص: 20جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ؛ 903، ص: 9ترجمه، ج -من لا یحضره الفقیه  7
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ند، تا ککند، فتوا این است که مجتهد از جانب وی نیت میکسی که زکاتش را پرداخت نمی

را  اجبار. این تعابیر گواه براین است که فقهای شیعه دامنه 2تکلیف از گردن او برداشته شود

 اند. البته این قبیل فتاوا مستند به نص و روایتی نیست یعنی هیچحتی تا عبادات پیش برده

ناد شد و فقها با استروایتی وجود ندارد که دامنه اجبار را به موارد غیر حقوقی توسعه داده با

چنان نآاند، دادهن گذشت این چنین نظر آایی که ذکر ازمنکر و قاعدهبه معروف ونهیبه ادله امر

به معروف ونهی از منکر بر همه تکالیف ن دسته از فقها معتقدند دلیل امرکه گفته شد ای

 کند و غیر از اینن تکالیف را صادر میآضمیمه شده حتی عبادیات! و همین امر مجوز اجبار 

شیه در حانچنان که سید آقاعده در لسان فقها هیچ دلیل دیگری برای جواز اجبار وجود ندارد، 

صرف اینکه شارع تکلیفی را برعهده شخص »نویسد: کند و میمکاسب به این امر اشاره می

ی را عبارت دیگر شارع تکلیفهن تکلیف از سوی دیگران نیست، بآنهاد مجوز اجبار بر انجام 

برعهده شخصی نهاده اما تکلیف دومی بر عهده دیگران قرار نداده تا از انجام تکلیف نخست 

نت کنند هیچ دلیل برای تکلیف دوم وجود ندارد الا ادله امربه معروف و نهی ازمنکر، صیا

همان خاطر شخص را برای هتوان بحکم عقل میهمگر در مواردی که حقی ضایع شده و ب

رعایت حق مجبور کرد در غیر این موارد صرفا ادله امربه معروف جواز اجبار را صادر 

اجبار در هیچ موردی وجود ندارد مگر در »نویسد: ز در اینجا میمرحوم کمپانی نی 2«کند.می

دو مسئله نخست در موردی که امتناع از ادای حق صورت پذیرد و دوم درجایی که امتناع از 

پذیرند و شخص یا خود ادای واجب اتفاق افتد که در مورد نخست اجبار را همه عقلا می

کند و در مورد دوم از باب امربه قاق حق میکند و یا از طریق حاکم احاعمال قدرت می

در واقع فقها در اینجا بین حق و تکلیف هیچ  3«شود.معروف ونهی ازمنکر اجبار جایز می

                                                           
 275، ص: 15، ججواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام    1
أمّا مع مجرّد الوجوب الشرعی فلا یختصّ الإجبار به بل لكلّ واحد من المكلّفین إجباره من باب الأمر   2

 27، ص: 1حاشیة المكاسب، ج  بالمعروف
أقول: مع قطع النظر عن قاعدة الضرر لا مجال للإجبار، فإنّه لا إجبار إلّا لأحد أمرین: إمّا الامتناع عن الحق،  9

 و السلطان ولی الممتنع، أو الامتناع عن أداء التكلیف فیجب إجباره من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر.
 135، ص: 2جالحدیثة(،  -حاشیة کتاب المكاسب )للأصفهانی، ط 
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واند تها دراین است که در حقوق شخص ذی حق مینآاند و تنها تفاوت تفاوتی قائل نشده

ا در مورد تکلیف چنین شود امتبع آن اجبار هم برطرف میهاز حق خود گذشت کند و ب

تواند در ضرورت گذشتی در کار نیست. حال سوالی که در اینجا مورد بحث است و می

امربه  یا مرحله عملیآتشکیل حکومت اسلامی نقش تعیین کننده داشته باشد، این است که 

یا امربه آمعروف و نهی ازمنکر به معنی اعمال زور و قدرت و استفاده از قوه قهریه است؟ 

یا تفسیر مرحله عملی آست؟ نوعی ضامن اجرای تکالیف شرعیهمعروف و نهی از منکر ب

چارچوب شریعت همسو و موافق است و اهداف و امربه معروف به استفاده از قوه قهریه با 

زند؟ مستند مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ گونه تعارضی را رقم نمیهیچ

 معنی صرف دستور دادن؟ هکردن است یا بامر به معنی وادار 

 دلالت لفظ امر و نهی

برخی ازدانشوارن در تعریف امر و نهی در عبارت امربه معروف ونهی ازمنکر، امر را به معنی 

واداشتن و نهی را به معنی منع و بازداشتن گرفته اند علامه حلی ره در تذکر و منتهی مینویسد: 

الامر هو الحمل »ورده است آهمچنین در مهذب الباری  2«نعالامر هو الحمل ونهی هو الم»

شهید ثانی در شرح لمعه نیز  2«علی فعل الطاعات و نهی هو النهی علی ترک المنهیات

الامر به معروف هو الحمل علی الطاعه قولا او فعلا و النهی عن المنکر هو المنع »میفرماید:

ین تفسیر امر و نهی فراتر از امر ونهی زبانی مطابق ا 3«عن الارتکاب المعصیه قولا او فعلا

شود گاهی به لفظ و گاهی با گرفتن بطری خواهد بود، آنچنان که از شرب خمر جلوگیری می

ن نیز استنباط آ خمر از دست خاطی، لذا از امر به معروف ونهی از منکر اجبار و بالاتر از

استوار است؟ آیا لفظ امر ونهی چنین شود اما چنین تفسیری از امر و نهی برچه پایه ایی می

ید این است که امر و نهی به معنی دستور آنچه که از کتب لغت به دست میآدلالتی دارد؟ 

هیچ وجه دلالت بر تصرف در اراده دیگران و سلب اختیار هدادن و فرمان دادن هستند و ب
                                                           

 -تذکرة الفقهاء )ط  أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف، و النهی عن المنكر هو المنع منه،  1
 221، ص: 3الحدیثة(، ج

 921، ص: 2المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2
 203، ص: 2کلانتر(، ج -الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشى  9
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ی در چنین معنای وسیعتوان یافت که امر و نهی حتی هیچ موردی نمی ،تکوینی ایشان ندارد

، مقدس اردبیلی از جمله کسانی است 2که فراتر از فرمان را دلالت کند استعمال شده باشد

کند وی معتقد است استنباط مرحله عملی از عنوان امر و نهی که این اشکال را مطرح می

سا بأمر و یو دلیل الأمر و النهی لا یدل علیه، لان الجرح و القتل ل»نویسد: صحیح نیست و می

ادله امر به معروف شامل مرحله سوم » همچنین محقق سبزواری در کفایه مینویسد:  2«لا نهى،

سوم نمیشود چرا که امر ونهی مختص به الفاظ و ملحقات به لفظ است مثل کتابت و ارشاد 

و لا یخفى أنّ العمومات الواردة فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر غیر دالّة  و ..

بنابراین  3«على محلّ البحث، لأنّ الأمر و النهی مختصّان بالألفاظ و ما فی معناها دون الأفعال.

ست ن عقوبت نیز از لفظ امر و نهی به دآحتی اگر کسی امر کند سپس به عقوبتی تهدید کند 

 ن دلالتی ندارد. همچنینآ ید چرا که تهدید نوعی برخورد کردن است و لفظ امر ونهی برآنمی

ن لازم آو برای  0یدآمرحله نخست و قلبی امر به معروف هم از لفظ امر و نهی به دست نمی

است که دلیل دیگری اقامه کرد برخی دیگر از فقها مانند صاحب جواهر در اینجا گفته اند 

ید اما منظور از امر به معروف این است آکه هرچند از لفظ امر ونهی اجبار به دست نمی

را انجام و منکر را ترک کند در واقع لفظ یک وسیله است کما اینکه تنبیه ن معروف آشخص 

الله یتآشود. ، بنابراین غرض حکم و هدف حکم ملاک قرار داده می5هم یک وسیله است

 د: یسنوتبریزی در پاسخ به این استدلال می

                                                           
النهایة فی ؛  11مفردات ألفاظ القرآن، ص: ؛  197، ص: 1معجم مقائیس اللغة، ج؛ 237، ص: 1کتاب العین، ج 1

  ؛103، ص: 1قاموس قرآن، ج؛26، ص: 2لسان العرب، ج؛ 65، ص: 1غریب الحدیث و الأثر، ج
 522، ص: 7مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 2
 201، ص: 1کفایة الأحكام، ج 9
و هو فاسد، لان الاعتقاد القلبی لیس بأمر و لا نهى، فكیف یجعل من أول مراتبه، لانه قد اشترط فیهما شرائط  2

 520، ص: 7ی شرح إرشاد الأذهان، جمجمع الفائدة و البرهان ف فكیف یجعل أول المراتب غیر مشروط بها.
إذ لا یخفى على من أحاط بما ذکرناه من النصوص و غیرها أن المراد بالأمر بالمعروف و النهی عن المنكر  5

الحمل على ذلك بإیجاد المعروف و التجنب من المنكر لا مجرد القول، و إن کان یقتضیه ظاهر لفظ الأمر و 
قُوا أَنْفسُكَمُْ وَ أَهلِْیكمُْ ناراً وَقُودهَُا النَّاسُ وَ « »1»دة فی تفسیر قوله تعالى النهی، بل و بعض النصوص الوار
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تا  ساد استتوان گفت که تمام ملاک امر به معروف و نهی از منکر دفع فبر چه اساسی می»

که  توان کشف کردبتوان بخاطر این غرض از نهی قولی به نهی عملی تعدی کرد، چگونه می

ایا  پرسدتمام ملاک امر به معروف همین است؟ سپس مثال میزند به حجیت خبر عادل و می

 نآتمام ملاکش عبارت از است ظن؟ یعنی چون مفید ظن است حجت است ؟ تا بتوان از 

 2« گوییم هردلیلی که مفید ظن است حجت است؟تعدی کنیم و ب

رسد لفظ امر و نهی دلالتی بر مرحله عملی امربه معروف ونهی نظر میهبنابر این استدلال ب

دهد از منکر نداشته و هیچ مستندی را برای ضرورت شرعی تشکیل حکومت به دست نمی

 لبدین شکتواند نمییه یا روایتی نیست و آهمچنین غرض حکم امربمعروف مستند به 

د یات و روایات متعدآن باشد در عین حال اهداف کلی دین مستند به آگر مرحله عملی توجیه

 تواند ملاکی برای تشخیص مرحله عملی امربمعروف و نهی از منکر واقع گردد.است و می

 هدف دین و هدف بعثت انبیاء

تواند مرحله عملی هدف دین مییا آاند؟ ؟ انبیا به چه منظور مبعوث شدههدف دین چیست

یا مرحله عملی امر بمعروف همسو با هدف بعثت انبیاست؟ آامربمعروف را تایید یا رد کند؟ 

فرید که بتواند خلیفه خود در زمین باشد، در واقع قابلیت آای را به گونه 2خداوند نوع انسان

ش نهاد، و مسیر زندگی او اینکه بتواند عین مستخلف و آینه تمام نمای او باشد را در وجود

را اینچنین رو به کمال قرار داد، تا استعدادهای بالقوه خود را پرورش دهد، تربیت کند، 

تواند ورد و به مقام خلیفه اللهی نائل آید. خدای متعال به انسان دستی داد که میآبفعلیت در

اند به اندازه قلب و توبه اندازه دست خدا بزرگ شود، قلبی داد روحی داد چشمی داد که می

، و تمام هستی را درنوردد و در خود جای دهد، انسان 3روح و چشم خداوند کمال یابد
                                                           

لام، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاس« المشتملة على الاکتفاء بالقول للأهل افعلوا کذا و اترکوا کذا« الْحِجارَةُ
 911، ص: 21ج
لاك وجوبه دفع الفساد حتى یمكن التعدّی، کما یقال بأنهّ لم لم یظهر من أدلّة النهی عن المنكر أنّ تمام م 1

ائر الالتزام باعتبار س یظهر من دلیل اعتبار خبر العدل أنّ تمام اعتباره هو الظنّ الحاصل منه حتى یوجب ذلك
 171، ص: 1إرشاد الطالب فی شرح المكاسب، جالظنون. 

  لشاد تهرانی، مصطفیسیری در تربیت اسلامی ،د 2
 سوره بقره 33آیه  3
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ها را پرورش دهد نه اینکه به تیری نآتواند یدالله، روح الله و عین الله باشد البته اگر می

را بگیرد، نه اینکه نآو جلوی رشد و پرورش  2زهراگین و نگاهی حرام چشمش را نابود کند

د، ها را پرورش دهنآبا غیبت کردن و دروغ گفتن جلوی رشد زبانش را بگیرد بلکه باید 

ها را برای زندگی در دنیاهای به مراتب بزرگتر نآدست و قلب و روحش را بزرگ کند و 

جودی ون ارتباط بگیرد تا بسط آمهیا سازد، مثلا عبادت کند به منشاء وجود چنگ بیندازد و با 

پیدا کند تا روحش، قلبش، دستش بزرگ شود، انسان در این هستی از چنین جایگاهی 

 کند از همین رو امام خمینیبرخوردار است و دین نیز چنین نقشی را در زندگی انسان ایفا می

تمام انبیاء موضوع بحثشان موضوع تربیتشان موضوع علمشان انسان است. » فرماید: ره می

ی عالی ی طبیعت به مرتبهاند این موجود طبیعی را از مرتبهان را تربیت کنند آمدهآمده اند انس

ما فوق طبیعه و ما فوق الجبروت برسانند....از اول هریک از انبیاء که مبعوث شدند برای 

ها هدفی جز کمک کردن نآبنابراین رسالت انبیاء و شریعت  2«تربیت انسان مبعوث شدند...

و تربیت انسان ندارد، هدف دین تربیت انسان است، بله تربیت انسان! نه به پرورش و رشد 

فرید، برخلاف دیگر حیوانات که از آزاد آتبع آن مختار و هحیوان، خداوند انسان را عاقل و ب

وست، زادی اآایی برخوردار نیستند، وجه تمایز انسان از حیوان عقل و اختیار و چنین شاخصه

ت این دو یکسان نخواهد بود، طبیعتا غیرحکیمانه نیست اگر خدای ست که تربیلذا طبیعی

ند، چرا که نقض غرضی در کار متعال در امر پرورش حیوانات از زور و اجبار استفاده ک

ست که استفاده از زور و اجبار فریده شده است بدیهیآزاد آ، اما در مورد انسان که نیست

یعنی  3«لا اکراه فی الدین»ی فرموده است: نقض غرض و غیر حکیمانه است، از همین رو

عنوان برنامه پرورش و تربیت انسان بر آزادی و اختیار بنا شده و اساسا استفاده از زور هدین ب

و قوه قهریه در آن جایز نیست نه تنها جایز نیست بلکه استفاده از این ابزار در مسیر تربیت 

                                                           
 553، ص: 5الإسلامیة(، ج -الكافی )ط 1
 922، ص: 1صحیفه امام، ج2
 سوره بقره 255آیه  9
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ن باره و در مورد شکل تربیت انسادر اینانسان نتیجه بخش هم نیست، علی صفایی حائری 

 نویسد:می

از آنجا که انسان با آزادی همراه است و از رقابت و تضاد استعدادها برخوردار، نوع تربیت  »

وک پ تواند مسخ او وها تفاوت خواهد داشت. تربیت انسان نمیها و درختاو با تربیت دام

ی که با دست خودم تحقق نگیرد و با انتخاب من کردن او و غلتاندن او باشد. هر گونه تربیت

 که است این و د شوهمراه نباشد، در واقع مسخ کردن من و نفی کردن من حساب می

 رزشا ضد حتی داشت، نخواهند ارزش سنتی و تحمیلی و تقلیدی و تلقینی هایتربیت

نیست که این درست . او طغیان و عصیان باعث هم سر آخر و انسان نفی عامل و هستند

های خود را نقالی کنیم و از عشق خود حرف بزنیم و یا دیگران را بغل کنیم و یا بر دیده

یقین خود پافشارت کنیم و سوگند بخوریم؛ چون یقین هرکس در درون اوست، به دیگران 

ین ایم و به ارسد. مگر هنگامی که نشان بدهیم که چگونه و از کجا به این یقین رسیدهنمی

خواهیم هنگامی که میم. ایهایی حرکت کردهایم و با چه کلیدها و ملاکیافته روش دست

ا ها رسازی کنیم، ناچاریم که در اعماق بکاویم و ریشهای را بازفردی را بسازیم و یا جامعه

 2«بیدار نماییم

لذا هدف بعثت انبیاء تربیت است اما تربیتی اعدادی نه ایجابی و الزامی به این معنی که 

آورند و موانع تربیت از پیش پایش ی رشد استعدادهای آدمی را برایش فراهم میزمینه

                                                           
 یو سازندگ تیکتاب مسئول 1
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  2کنند, تا استعدادهای او در آن شرایط به اراده و خواست خودِ او, پرورش یابد.برطرف می

 : نویسدیه میآالله مکارم در تفسیر این یتآ 2«ثُمَّ السَّبیلَ یَسَّرَهُ»نچنان که فرمود: آ

او را مجبور بر پیمودن این راه  "فرماید:و نمى "راه را براى انسان آسان ساخت "رماید:فمى»

 3«و این خود تاکید دیگرى بر مساله آزادى اراده انسان و اختیار است "کرد

طرت های عقل و ف؛ طبیبانه به درمان بیماریع اند تا به فرموده امام علیپیامبران مبعوث شده

, و در واقع بستر را برای 5و موانع تعقل و غبار غفلت از دل آدمی بزدایند 0آدمی بپردازند

تا انسانِ مستعد، به اراده و خواست خود، تجلی اسماء و کمالات  ،تربیت آدمی فراهم آورند

به این معنی که حقیقتا جز  6«و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا»الهی شود. آنچنان که فرمود: 

ست، یعنی انبیاء تنها و حصر در آیه مذکور حصری حقیقی 7ای!شتهگنبرای تربیت مبعوث 

ر پیامبری گی شئون دیالبته این نفی کننده 8اند،و تنها, به منظور تربیت بشر مبعوث شده

                                                           
ضیلت دهد وملاك فدهد، فضیلت میانسان است و به انسان شخصیت می آنچیزهایی که ملاك انسانیت 1
ه رساند[ به دست طبیعت ساختانسان را به حقیقت خود که همان خلافت الله است میانسان است ]و  انسانی
آثار  مجموعه .)شودشود, فقط و فقط به دست خود انسان ساخته میشود, به دست هیچ کس ساخته نمینمی

هموار باغبان پدید آوردنده کمال در درخت نیست بلكه  ؛ (126، ص: 29استاد شهید مطهرى )انسان کامل(، ج
 در دل گارنگو میوه های رن گکننده شرایطی است که خود درخت, کمالات خود را نشان دهد؛ زیرا شاخ و بر

توان موقعیت پیامبران و مصلحان و مربیان جامعه انسانی را نهال به صورت بالقوه نهفته است, با این مثال می
شارات لقمان؛ قم دار التبلیغ الاسلامی؛ مرکز انت سبحانی تبریزی، جعفر؛ مربی نمونه تفسیر سورهارزیابی نمود)

 ( 12ص 1952
 سوره عبس 20آیه  2
 193، ص: 26تفسیر نمونه، ج9
 وَ  صمٍُّ آذَان   وَ  عُمْی  قلُُوب   مِنْ إلَِیهِْ  الْحاَجةَُ  حَیثُْ  ذلَكَِ یضََعُ مَوَاسِمهَُ  أحَْمَى وَ مَرَاهِمهَُ  أَحْكمََ قدَْ  بِطِبِّهِ  دَوَّارٌ  طَبِیب2ٌ

 (101, )خطبه/الْغَفْلَة مَوَاضِعَ بِدَوَائهِِ  متَُتَبِّعٌ بُكمْ  ألَْسِنَة 
 ( 1)خطبه/ الْعُقُول نَدفََائِ لهَمُْ یُثِیرُوا وَ بِالتَّبلِْیغِ علََیهْمِْ یَحْتَجُّوا وَ نِعْمَتِهِ مَنسِْیَّ یُذکَِّرُوهمُْ وَ فِطْرَتِهِ مِیثَاقَ لیَِسْتَأدُْوهم5ُْ
 56فرقان ایه سوره  6
در این ایه بشارت و انذار به عنوان دو روش تربیتی مورد اشاره قرار گرفته و زا ان دو اراده کل یعنی تربیت  7

 انسان شده است.
تاده تا دین را فرسانبیاء نهاده تنها تبلیغ رسالت است، نه بیشتر از آن،  انبیاءبه دوش خداوند ماءموریتى که  1

ان و اطاعت آنان باشد، تا مد، نـه ایـنـكـه نـگـهـبـان مـردم و مـسـؤ ول ایـنـلاغ کـنـخـدا را بـه مـردم اب
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یت اِعدادی ترب-ر, برای تحقق هدف نهایی بعثت گنیست؛ بلکه به این معناست که شئون دی

مه قسط ر به اقاگر پیامبران به عدالت مبادرت ورزیدند, اگاند. اموجودیت و ارزش یافته -بشر

که به اند, بل, به این معنی نیست که ایشان از نظر هدف, دو مقصد مستقل داشته2مامور شدند

ت, قیمای متصل و ذیست که عدالت برای تربیت و هدایت مقدمه است, اما مقدمهاین معنی

اشد و هرآنچه که انبیاء در اختیار داشته و به کار ری هم که برای انبیاء متصور بگهر شان دی

بسته باشند, چیزی جز ابزار و وسایل تربیت و تلاشی جز به منظور تحقق هدف نهایی بعثت 

دف خود توانند با هنمی ،و البته مسلم است که هیچ یک از شئون و یا ابزار نبوت ،نبوده است

ربیت ای که با هدف تبرنامه رشته باشد، هتضاد یا تنافی دا ،است« تربیت اعدادی بشر»که 

ین گیرد، از همین رو حتی به کمتراعدادی بشر متناقض باشد در حیطه وظایف انبیاء جای نمی

شود، لذا در استخدام وسیله به منظور دم تا خاتم زور و اجبار یافت نمیآمقدار در شریعت 

زادی انسان در تعارض باشد آکه با نچه آتوان از قوه قهریه و هرامتثال حکم الهی نیز نمی

ر معروف و نهی از منکه بهره برد، بنابراین غرض دین و هدف بعثت انبیاء مرحله عملی امرب

 تابد.را برنمی

 اجبار از باب امتنان

معروف و نهی از منکر را  هتوان اجبار در امرببرخی از دانشوران معقتدند از باب امتنان می

ایی که نه تنها با هدف دین و بعثت انبیاء تعارض نداشته باشد بلکه در گونههتوجیه کرد ب

سازی جهت تربیت انسان صورت بگیرد، برخی از معاصرین از ن و به منظور زمینهآجهت 

 نویسد: باره میشیرازی در اینالله مکارمیتآجمله 

ه است تا در یک استفاده ی از اجبار در امربه معروف برای سالم نگه داشتن فضای جامع»

محیط پاک و سالم افراد بهتر بتوانند تربیت شوند، و بتوانند راه را بهتر تشخیص دهند به تعبیر 

دیگه اگر چه ما در امر به معروف نسبت به یک شخص اعمال محدودیت و اعمال قدرت 
                                                           

د تا شاید مردم به وى روى ند، و در این راه خود را به تعب اندازند ایشان را از اعراض باز بدارنخود را موظف بدان
 (33، ص: 11ترجمه تفسیر المیزان، ج .)آورند

راف/ )اع قسِْطِ وأََقیِمُواْ وُجُوهكَمُْ عِندَ کُلِّ مسَْجِد  وَادْعُوهُ مُخلْصِِینَ لَهُ الدِّینَ کمََا بَدأَکَمُْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِّی بِال1ْ
23) 
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م ومیکنیم ولی اینکار شبیه این است که به یک دزد دست بند بزنیم و نفع این کار عائد عم

مردم میشود و امنیت جامعه را تامین میکند، کسی هم که در جامعه مرتکب فحشا و منکرات 

میشود قهرا عمل وی بر روی افراد دیگر تاثیر گذار خواهد بود و موجب الوده شدن انها 

میشود لذا برای اینکه محیط را سالم نگاه داریم بالاجبار جلوی فحشا و منکرات را میگیرم 

اینجا هم اعداد و زمینه سازی ست برای تربیت انسانها و هم لطف و امتنانی  پس اجبار در

است در حق افراد جامعه.... این اجبار لطف است در حق دیگران در حق احاد جامعه ، چون 

نشر فساد و اشاعه فحشا اگر انجام بشود بهرحال اثارش جامعه را فرا میگیرد و موجب میشود 

 2«رای لغزش فراهم آید، پس این اجبار لطف استدر بقیه مردم هم زمینه ب

در پاسخ به این استدالال دو نکته حائز اهمیت است نخست اینکه استدلال مذکور اخص از 

اند مدعایست که فقها در باب مرحله سوم و عملی امربه معروف و نهی ازمنکر مطرح کرده

ترین در مواردی که مخفی ها عنوان شد قائلین به مرحله عملی حتیهمانطور که در مثال

ن منکر هیچ ربطی به سرایت به جامعه آمعصیت رخ دهد و حتی در مواردی که ارتکاب 

هایی که توان از اجبار استفاده کرد، طبق مثالنداشته باشد معتقدند با استناد به قاعده اجبار می

ف ی کند بلکه صرخوارعام روزهء در ابتدای این بحث ذکر شد نیاز نیست حتما خاطی در ملا

ه نچآست تا امربه معروف ونهی از منکر واجب شود، علم و اطلاع نسبت به موضوع کافی

باشد این است که جلوی گناه را باید گرفت چه تاثیر در مد نظر قائلین به مرحله عملی می

از  م راتوان مرحله سولذا با این استدلال نمی ،دیگران داشته باشد و چه تاثیر نداشته باشد

یا آه شود کعلاوه اینکه در قبال این استدلال این سوال مطرح میهباب امتنان توجیه کرد، ب

ست؟ اسلام درصدد ساختن یک جامعه اصطلاحا استریلزه و عاری از هرگونه بیماری

د ای ساخته شود و بعد اگر بپرسنتوان گفت امربه معروف عملی لازم است تا چنین جامعهنمی

ایی باید ساخته شود پاسخ این باشد: چون امر به معروف و نهی از منکر عهچرا چنین جام

لزوم  همچنین ،شودتوان اینگونه پاسخ گفت چرا که دور حاصل میچنین اقتضایی دارد! نمی

معنی هنه ب نچنان که تقواآ ،تواند توجیه مناسبی برای مدعا باشدداشتن تقوای اجتماعی نیز نمی

                                                           
 229کتاب البیع )لمكارم(، ص:  -أنوار الفقاهة  1



  
 2042 تابستان ♦ 5پیاپی  ♦ 2شماره  ♦ 2سال                                                                                                            26

در  ایست که وجود انسان رااز هرگونه زمینه معصیت بلکه به معنی ملکهپرهیزکاری و پرهیز 

، شبیه واکسنی که انسان را در مقابل بیماریها مقاوم کرده باشد 2کندمواجه با بدیها حفظ می

چنین  تقوا از ،ن نرسدآسیبی به آخاطر مقاوم بودن بدن هیچ هلوده باشد اما بآو هرچند محیط 

نها لوده نه تآهای ت و چه بسا شخص متقی با قرار گرفتن در محیطجایگاهی برخوردار اس

ه باشد این دست کم تا جایی که نصی وجود نداشت، بلکه تاثیرگذار هم باشد. بنابرتاثیر نگیرد

و دلیل متقنی ارائه نگردد توجه به دلالت لفظی امر و نهی همچنین توجه به هدف بعثت انبیاء 

توان از مرحله سوم امر وجه به این موارد و رد دلیل امتنان نمیو هدف دین لازم است، و با ت

توان از ضرورت شرعی حکومت گفت. ن نمیآتبع هبه معروف ونهی از منکر دفاع کرد و ب

قامه کنون گفته شد اآنچه تاالبته این در صورتی است که نصی ارائه نگردد و دلیلی در رد 

 نشود.

 روایات امر بمعروف و نهی از منکر

همانطور که گذشت لفظ امر ونهی دلالتی بر مرحله سوم امر به معروف ندارد همچنین نگاه 

مقاصدی به این حکم با توجه به هدف بعثت انبیاء مجوز استفاده از قوه قهریه در ضمن حکم 

کند، باب امتنان هم که به روی امر به معروف ونهی از منکر بسته امر به معروف را باطل می

اند تمام توها مینآماند روایات وارده در این باب که اثبات اعتبار و اثبات دلالت می بود، تنها

 معادلاتی که تا اینجا طراحی شده را بهم بزند.

 روایت نخست 

فأنکروا بقلوبکم و »..... ترین روایات در باب امربه معروف حدیث ذیل است: یکی از مهم

، مة لائمو لا تخافوا فی الله لوها بزنید( نآ)به پیشانی  الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم

)اگر بازگشتند و پشیمان شدند از انها دست  فإن اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبیل علیهم

الله حائری در بحث استفاده از زور و اجبار برای دریافت خمس به یتآمرحوم  2«بردارید(

گر استفاده میشود که ا "کوا بها جباحهمص"از تعبیر »نویسد: این روایت استناد کرده و می

                                                           
 509، ص: 16مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )سیرى در نهج البلاغه(، ج 1
 56، ص: 5الإسلامیة(، ج -الكافی )ط 2
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توان اورا مجبور به این معنی که می 2«توان با او برخورد فیزیکی داشتکسی توجه نکرد می

 کرد.

ر نچنان که علاوه بآسند روایت: سند این روایت بسیار پر مشکل وغیر قابل اعتماد است 

ه قاضی مرء درسند روایت هستند که هردو ارسال افرادی چون بشربن عبدالله و ابی عصم

یافت  هاآنیعنی غیر از این سند در هیچ سند روایت دیگری نامی از ، مجهول مطلقند

ها در کتب رجالی ثبت و ضبط نشده است همچنین نآ، و هیچ اطلاعی هم از 2شودنمی

 3«عن المراسیلیروی عن الضعفا و یعتمد »احمد بن محمد بن خالد نیز در موردش گفته اند: 

ین توان به است نمیها برای سقط یک سند کافینآهایی که هریک از با وجود چنین ضعف

 حدیث استناد کرد.

و الفظوا و  افانکرو»دلالت حدیث: در مورد دلالت حدیث این سوال مطرح است که ضمائر 

شد را با یا هرکسی که مرتکب هر منکری شدهآگردد؟ به چه کسی یا کسانی بر می« کواص

مد نظر دارد یا اینکه گروه خاصی را در نظر گرفته؟ لازم به ذکر است در ادامه روایت فرموده 

 ها مبارزه کنید و دنبال مالنآیعنی با ..« فجاهدوهم بابدانکم و ... غیر طالبین سلطانا »است 

غی اهل بگویا ضمائر مورد نظر به شخصی مثل معاویه و یا گروهی مثل  ،و منال هم نباشید

گردد کسی که امنیت جامعه را بهم بزند یا حقی را ناحق کرده باشد، و البته اجبار چنین بازمی

ها جنبه حقوقی پیدا کرده باشد تنها یک نآشخص یا اشخاصی که ارتکاب منکر از جانب 

کند نه ضرورت شرعی، در واقع مورد بحث ضرورت عقلی برای تشکیل حکومت ایجاد می

ست که اجبار بر انجام تکلیف جایز شمرده شود نه اجبار بر ادای یف در جایو محل اختلا

ت و چه ای نیسحق و حقوق، که البته استنباط اجبار بر ادای تکلیف از این روایات کار ساده

 بسا غیر ممکن است.

 روایت دوم 

                                                           
 321کتاب الخمس )للحائری(، ص:  1
 : مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامي دکنندهیتول نرم افزار درایه النور 2
 12الخلاصةللحلی ص :   ؛ 20داود ص :  ابنرجال ؛52الطوسی ص :  فهرست 9
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لهما کن جعما جعل الله عز و جل بسط اللسان و کف الید و ل »فرماید: در یک روایت دیگر می

خداوند فقط بست لسان قرار نداده است که ما فقط زبانی امر به ؛  یبسطان معا و یکفان معا

معروف کنیم و اینطور نیست که جلو دستمان را گرفته باشه بلکه هردوی انها را باهم برای 

 2«ما قرارداده تا در صورت توان از هردوی انها استفاده شود.

 2ردخومجهولی بنام یحی الطویل در سند این روایت به چشم میسند روایت: هرچند شخص 

بنابراین  3کنداما چون ابن ابی عمیر از او نقل کرده و ابن ابی عمیر نیز جز از ثقات نقل نمی

 سند روایت قابل تصحیح و پذیرش است.

ایطی ردلالت روایت: اگر امر به معروف و نهی ازمنکر مراتبی داشته باشد طبیعی است که در ش

ن میسر نباشد، با این حساب معنی حرف امام آن ممکن و انجام برخی مراحل آبرخی مراحل 

فرماید یا زبان و عمل هردو باهم یا هیچ کدام؟ شهید مطهری در این روایت چیست که می

 نویسد: در تفسیر این روایت می

یت بلکه امام در این روامقصود از عمل در اینجا تنبیه بدنی و استفاده از قوه قهریه نیست »

فرموده زبان و عمل باید توامان باشند یعنی آمر به معروف باید هم با زبان و هم باعمل خود 

مردم را به نیکی دعوت کند و نباید بین این دو از این جهت فاصله ایی باشد، در واقع مقصود 

اهل عمل است  امام این است که اگر کسی اهل عمل نیست حرف نزند بهتر است و چنانچه

اجازه دارد حرف هم بزند...برخی فقها حدیث بسط لسان را ناظر به مراحل امر به معروف 

دانسته اند در حالی که این حدیث را باید در کنار حدیث کونوادعاه الناس بغر السنتکم 

 0«فهمید.

 با این توضیح برای مرحله عملی امر به معروف چند تفسیر وجود دارد:

                                                           
 55، ص: 5الإسلامیة(، ج -الكافی )ط                         1
 : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی دکنندهیتول نرم افزار درایه النور 2
 556الكشی ص :  رجال                         9
، ص: 20مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )امر به معروف و نهى از منكر)ده گفتار((، ج                        2
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نباید به امر و نهی زبانی اکتفا کند به این معنی که خود او نیز باید عامل به  آمر به معروف

معروف و تارک منکر باشد و با عمل خود مردم را به نیکی دعوت کند آنچنان که نبی مکرم 

، چنین اقدامی ضرورت تشکیل حکومت 2«کونوا دعاه الناس بغیر الستنکم»اسلام فرمود: 

 و محل اختلاف هم نیست. وردآاسلامی را فراهم نمی

تفسیر دوم این است که آمر به معروف باید اقدامات عملی برای اصلاح دیگران انجام دهد، 

عنوان مثال شرایط ازدواج هب ،عبارت دیگر مقدمات انجام معروف و ترک منکر را مهیا کندهب

چار اخلاق د تواند ازدواج کند و به گناه منافیرا برای شخص فقیری که بخاطر فقرش نمی

ورد، این تفسیر نیز تشکیل حکومت اسلامی را از باب امربه معروف و نهی از آشده فراهم 

سازی به طرق دیگری غیر از طریق حکومت نیز کند، چرا که این بسترمنکر ضروری نمی

 قابل انجام است.

و به  دها ساکت ننشینتفسیر سوم این است که آمربه معروف در مقابل تضییع حقوق انسان

ای تذکر اکتفا نکند بلکه به مقابله با متعدی برخیزد و با او حتی مبارزه کند، این چنین استفاده

از زور و اجبار برای احقاق حقوق ضایع شده نیز محل بحث نبوده و هرچند ضرورت عقلی 

 هکند، کما اینکه وظیفهمراه دارد اما ضرورت شرعی را ایجاب نمیهرا برای تشکیل حکومت ب

ذاتی هر حکومتی چنین است و حکومتی که به انجام این وظیفه ذاتی خود اقدام نکند 

 حکومت نیست. 

اما بنا بر تفسیر چهارم از مرحله عملی امربه معروف اگر شخصی مرتکب گناهی شود مثلا 

توان در صورت نیاز او را به انجام تکلیف خود وادار می ،تکلیف شرعی خود را انجام ندهد

 کرد.

نچنان که به تفصیل گذشت در مورد تفسیر چهارم ادله موجود سندا و دلالتا برای اثبات آ

ین الله تبریزی نیز این چنیتآکند کما اینکه برخی فقهای معاصر از جمله مدعا کفایت نمی

  اند:نظر داده

                                                           
 77، ص: 2الإسلامیة(، ج -الكافی )ط                         1
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 ،لا بأس بالالتزام بدلالة الکتاب المجید على وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر»

اشکالی ندارد اگر به دلالت ایات قران به وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر متلزم شویم، 

أمّا المنع الخارجیّ فی مقابل توان از ایات و روایات استنباط نمود امر و نهی قولی را می و

ندارد  دیعنی دلیلی برای ان وجو المنع الإنشائیّ والقولیّ، فلا دلیل على وجوبه لا عقلًا ولا نقلا

نه عقلا و نه نقلا، مگر اینکه بخواهیم از فحوای دلیل منع قولی یعنی از فحوای مرحله اول 

امر به معروف استفاده کنیم و مرحله عملی ان را اثبات کنیم که البته چنین فحوایی هم وجود 

ر شماندارد سپس در ادامه میفرماید مرحله عملی ذاتا حرام است چرا که ذاتا نوعی ایذاء به 

میرود و نوعی تصرف است چطور میتوان از مرحله اول و منع قولی فحوایی به دست اورد 

که ذاتا حرام است چطور میتوان برای یک هدف مقدس یعنی اجرای معروف و ترک منکر 

   2«از یک وسیله و روش حرام استفاده کرد؟ سپس مینویسد مطلقا اقدام عملی جایز نیست

 نویسد: دیگر متعرض بحث امربه معروف شده و میهمچنین ایشان در جای 

مشهور نزد فقها این است که امربه معروف ونهی از منکر دارای سه مرتبه ی در طول هم »

است. سپس مینویسد: اولا انکار به قلب بهیچ وجه مصداق امر ونهی نیست، هرچند این 

از منکر نیست، چون امرو  مقتضای ایمان در دل است اما داخل در عنوان امربه معروف ونهی

نهی بعث دیگری است نه بعث خود، و دوما انکار به ید، زدن، مجروح کردن و زندان کردن 

هیچکدام از این انکارهای عملی هم داخل در عنوان امربه معروف ونهی ازمنکر نمیشود چون 

و متنی نه امر است ونه نهی، و آنچه از روایات در این باب وارد شده بخاطر ضعف سندی 

  2«ودلالت قابل اعتماد نیست.

ترین روایات باب امربه معروفند که برای اثبات مراحل سه گانه خصوصا این دو روایت مهم

ها استناد شده است که بنظر میرسد نه سندا و نه دلالتا نمیتوانند از عهده مرحله عملی بدان

 از منکر باشد برآیند.اثبات مدعای خود که همان مرحله علمی امربه معروف و نهی 

 

                                                           
 171-177، ص: 1إرشاد الطالب فی شرح المكاسب، ج1
 299، ص: 2إرشاد الطالب فی شرح المكاسب، ج 2
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  یریگجهینت-3

 یادله امربه معروف و نه یبا بررس ینیشکل حکومت د ینظر یلتحلپژوهش با هدف  نیا

 -اسنادی و به روش توصیفیاطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش  .انجام پذیرفت از منکر

 یه معروف ونهامرب یاثبات اثبات مرحله عملنتیجه باید گفت در  .شد وتحلیلتجزیه تحلیلی

شکل ثابت و  توانستیآن م یقو حکومت از طر یعتشر ینتلازم ب یاز منکر و برقرار

ا آن فراهم آورد ام یلتشک یبرا یضرورت شرع یکحکومت رقم بزند و  یرا برا یمنصوص

از منکر با  ونهیامربه معروف  یادله در اثبات آن مهم ناتوانند آنچنان که مرحله علم ینا

در تعارض است و باب امتنان  ینبا هدف د ینهمچن یست،سازگار ن یدلالت لفظ امر و نه

و  یلحاظ سندهم به ینقل یلدلا ینتعارض نجات دهد، و همچن ینآن را از ا تواندینم یزن

ر از منک ی. لذا ادله امربه معروف و نهیدآآن برنم یاثبات مرحله عمل یاز نظر دلالت از عهده 

 دلالت ندارد. ینیاز حکومت د یبر شکل ثابت
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 سازمان، در­ نظارت و­ یابی(، ارز2392محمدحسن، ) ی،نبو   -

https://rasekhoon.net/article/print/693624     

 .یالله فولادوند، تهران: خوارزم(، آزادى، قدرت و قانون، عزت2373فرانتس، ) یمان،نو    -

 ی( عربب 

القرآن، دمشق:  یبغر ی(، المفردات ف2022محمد، ) ­بن­ینحس ی،راغب اصفهان   -

 .یهدارالعلم الدارالشام

 .یمرعش اللهیت(، فقه القرآن، قم: کتابخانه آ2045) ین،الدقطب ی،راوند   -

 .یهتهران: دارالکتب الاسلام ی،(، الکاف2047بن اسحاق، ) یعقوبمحمدبن  ینی،کل   -

 .یلیان، قم: اسماع2، اصول الفقه ج(تا­یمظفّر، محمدرضا، )ب   -

تهران:  ی،در جوامع دستخوش دگرگون یاسی(، سامان س2374ساموئل، ) یگتون،هانت   -

 .نشرعلم
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